


2 

 

 

 

 

 

 

  خواندن
 موریس بلانشو

 

 آور نیست:ی یادداشت نویسندگان چندان شگفتدیدن اعترافاتی از این دست در دفترچه خواندن:

گوید که هربار طور وقتی لوماتزو از وحشتی می، همین«آیدهمیشه وقت نوشتن این اضطراب به سراغم می»

 .اش کنیمتوانیم درککنیم میکنیم، حس میما ماجرا را درک می ،آیدوقت نقاشی سراغ لئوناردو می

، کس دیگری تنها در «همیشه وقت خواندن دلهره دارم»کند: به ما اعتراف می هست که کسی اما

و شادکامی  ،کار ،، جهانکندرا واژگون می اشتمام زندگی تواند بخواند یا کسیلحظات خاص و نادر می

یر ژانه شک پهلوی آن بیمارِ پیها را بیما این ،ید به خوانشی کوتاهکند تا راهی بجوانکار می را ناجه

خواند می یوقتی کسی کتاب»پنداشت می چون ،خواندگاه از سر میل چیزی نمیگذاریم که هیچمی

 .«کنداش میکثیف

 ،سازدیبرد یک موسیقیدان ملذت می اشاز کسی که صرفا از شنیدنن به موسیقی سپردگوش

ش را دارد هایی هستند که تنها آن که کلیدگونه است. موسیقی و نقاشی جهاننگریستن به یک تابلو هم این

تواند لذت و توان فهم یک ذوق است. این موهبت می« موهبت»شود. این کلید آشکارا ها وارد میبه آن

 همچون رنج خوشایندی شان راعطش ند کههستهایی . آماتورهای موسیقی و نقاشی شخصیتخاص باشد

کنند که فاقد گوش . دیگران متواضعانه تصدیق میکنندتحمل میافتخار آشکارا و با سازدمی شانمنزویکه 

 ــموزه  ،سالن کنسرت ــ. برای شنیدن و دیدن باید واجد موهبت بود. موهبت یک فضای بسته است اندلازم

 ،ندنماها که واجد موهبت نیستند بیرون می. آنمخفیانه را تجربه کنیمم تا لذتی شویکه در آن محصور می

ها دوست دارند؛ شوند. طبیعتا موسیقی را تنها یکشنبهها که دارندش به خواست خود داخل و خارج میآن

 .ها نیستتر از دیگر الوهیتتر و مبرماین الوهیت ضرور 

نه  ،کسهیچ. کندرا تصدیق می امتیاز طبیعییک  راهخواندن مستلزم هیچ موهبتی نیست و از این 

 از اساسکند برخوردار از موهبت است که احساس می و آن ،و نه خواننده برخوردار از موهبت نیستند مؤلف

بهره است از بی ،کران از آن محروم استی بینحوکند بهحس می ،کند فاقد آن استست که حس میکسی

موجود پیشاپیش اینکه هنر  ندانستنکه یعنی  ،بودن« هنرمند». درست مثل نددهقدرتی که به او نسبت می

را اقتضا  ندانستنو شنیدن اثر هنری بیشتر  ،دیدن ،خواندن ،که جهان پیشاپیش موجود است ،است

بر موهبتی که  ،عظیم مبتنی استندانستن بر یک کند که دانستنی را اقتضا می ،را کند تا دانستنمی
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و از دست  ،دست آورده ب ،کرد دریافت اششدگیدر فراموش آنراکه هربار باید بل ،بخشیده نشدهپیش پیش

دهد، آن گوش و شان نیاز داریم به ما ارائه میهر تابلو، هر اثر موسیقایی، آن اندامی را که برای دریافت .داد

ها کسانی هستند که بنا به موسیقیداننا .بخشدبه ما می نیاز داریمشان برای شنیدن یا دیدن چشمی را که

تو گویی این تهدید یا مزاحمتی  ،وندر از آن طفره می ،کنندمی انکارینی این امکان شنیدن را تصمیمی پیش

حق واهد خچراکه می ،کند. آندره برتون موسیقی را رد میبندنداست که با بدگمانی راه را بر ورودش می

کافکا مدام تصدیق  ، واش را برای خود محفوظ بداردآن موسیقی ناموسیقایی ،زبان 1ناهمسازشنیدن جوهر 

ا در همین کاستی یکی از ام ،ی او نسبت به موسیقی ناشنوا نیستکس در دنیا به اندازهکند که هیچمی

 ای موجز واگر بخواهم به گونه ،یک قدرت خاص دارم ،من واقعا قدرتمندم»کند : اش را کشف مینقاط قوت

 .«موجودی ناموسیقایی هستم ]شود گفت کهمی[ ،کنم اشچندان روشن توصیفنه

آدمی که تابلوی پیکاسو را پس  درست مثل ،تابدبر نمی آنراعموما کسی که موسیقی را دوست ندارد 

 حسدر معرض تهدیدی مستقیم  خود را ند که انگارکبا چنان نفرت خشونت باری رد می آنرا ،زندمی

تن به این . نگریسنیست اشنیتینافی خوش ،این نکته که شاید اصلا به تابلو نگاه نکرده باشدکرده. می

هشدار دقیق  ،راستی اوستاین شکلی از رو ،کندنمی مقصر. ننگریستن به تابلو او را نیست اشتابلو در توان

ام باشد اگر این پیش چشم»« زنمردن به این سرباز میکاز نگاه»بندد. اش را مینیرویی است که چشمان

و سرسختی  واقعیت پنهان اثر هنریبا قدرت بیشتری ای های کلیشهاین جمله .«توانم زندگی کنممین

توان با . این واقعا درست است که نمیرا مشکوک آماتورها هایراهیسربهکنند تا را آشکار می اشمطلق

 . زندگی کرد یک تابلو چشم داشتنِ  پیشِ 

گذارد ای را به نمایش میجسمی خلا ویژهاثر ت به اثر نوشتاری واجد امتیازی است؛اثر تجسمی نسبت 

شدن به خود مجال نگریسته ی رودنبوسه. ها منزل بگیردو به دور از نگاه ،خواهد درون آنکه گویی می

 ،دهد(شدن نمینگریستهمجال )نگاه است او بیبالزاک . شودشدن خشنود میدهد و حتی از نگریستهمی

رسد کتاب فاقد این نظر می. بهاستتا مرز ناپدیدی در خود فرو رفته  که ،رفتهخوابچیزی فروبسته و به

در بطن  اینکه ،آوردد خود را از آن فراهم میجداسازی که مجسمه بنیاجور یک ،جداسازی اساسی است

 گرفتهکنارهمشهود و که  ،ناپذیریک فضای دسترس ،دهدیجای مگر را یک فضای متفاوت طغیانفضا 

بودن زیادی حسهمیشه ش ونتی در بر دارد که ما در برابرو خش ،آرام استتغییرناپذیر و بی شاید که ،است

 ،گذارندستایش و تحسین عمومی به نمایش میبرای  آنراکشند و بیرون می. تندیسی که از زیر خاک داریم

رکنده رسد که از مکان اصلی خود ب  بیشتر به نظر می ،شودعایدش می هیچو نه ست انتظار چیزینه چشم

 روشنِ  شود تا به روزِ م  خارج میای که از خ  نوشتهیا خط ،آیداما آیا کتابی که از دل غبار به در می. شده باشد

ست کتابی که کسی چگونه چیزی؟ شودای چشمگیر از سر نو زاده نمیاقبالیبه مدد خوش 2آیدواندن در خ

که بل ،. انگار خواندن نه از سر نو نوشتن کتابست که هنوز به نوشته نیامدهچیزی؟ خواندشنمی

بدون  ،این بار بدون وساطت نویسنده ــ آیدست که کتاب خود را بنویسد یا به نوشته کردن مجالیفراهم

 لفی خلاصؤاز هر م آنرامایل است  اساسا بلکه ،افزاید. خواننده خود را به کتاب نمینویسدشخصی که می

ها این سایه که چنین ول و بیهوده از سر صفحه ،چیزی که در رویکرد او چنین چابک و چالاک است ،کند

                                                            

1. discordante 

2. entrer dans le plein jour de la lecture 
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بخشد و میبه خواندن ظاهر چیزی زاید و اضافی تمام آنچه  ،گذاردنخورده میها را دستگذرد و آنمی

کی بی ،زمکشش لا وجهی و فقدان تکممشتمل است حتی بر  ب  ی کتاب را کی تازهپایان خواننده سبکل س 

و  ،تلاش ،. اینک کتاب از جدیتاست شده مؤلفبدل به یک کتاب بی دیگر ، کتابی کهکندتصدیق می

و  ،ای گاه هراسناکتجربه ،که در آن واریخته بوداز ثقل تمام یک زندگی  ،اضطرابی سنگین خلاصی یافته

 .گیرداش میآسا به هیچسبکی معجزهجور یکو با  کندمحو می آنراکه خواننده همیشه مهیب 

: هر میزان نزدیکی که امروزه میان کتاب و ستا مؤلفند درگیر جدالی عمیق با که بداخواننده بی

ی و تاریخچه ،حضور ،بر چهره ،هر اندازه که بنا به شرایط و چگونگی توزیع یافتن کتاب ،در کار باشد مؤلف

غم  ر به ــموقع است بی اما شاید پیشاپیش اندکی ،شرایطی که اتفاقی نیست ــپرتو افکنده شده باشد  مؤلف

نویسنده   که ستیورشی ،کندایفا می نقشی چنین اساسی نویسنده آنجا که مراعات ،هر خوانشی ،همهاین

بار و خشونتگویی آری آن به ،اشنامگمبه حضور  ،تا باز پس دهد اثر را به خود اثردارد را از میان بر می

 ،یگانه است ،ستنوعی ایاو خواننده ،خواننده خود اساسا همیشه گمنام است. هست ای کهشخصیغیر 

 کردند(که سابقا پدران ما چنین میکند )چنانرا به کتاب اضافه نمی نام خود. حال که ناپیداستعیندر 

 ند؛ وکها را محو میی نامهمه ،و ناچیزش ،پذیرتعویض ،پذیرا ،نگاه فروتنبا  ،اشنامبیشتر با حضور بی بلکه

ک ب   .کندشده جلوه مینوشته ،جدا از هرچیز و هرکس ،آن کتاب زیر فشار س 

وافتاده از ای فر قطعه ،تر: سنگی صافکند که دریا و باد با کاردست بشرخوانش با کتاب همان می

خوانش به . نشیندفرو می ها در مای پرسشهمه هاو هنگام نگریستن به آن ،آیندهبی ،گذشتهبی ،آسمان

انزوایی کند: نها از قلم حجاری دریافت میت آنرا« گویی»بخشد که پیکره ای را میانیناگه وجودکتاب همان 

هم پیکرتراش و هم این خرد یتیم که  ،مغرورانه زدنکنار این ،ربایدچشم بینندگان درمی که پیکره را از پیشِ 

توان گفت می. فرستدخواهد دوباره پیکره را تراش دهد پس می زند و پی کار خویش مینگاهی را که می

محتاج خواننده است تا به خود همچون چیزی  ،کتاب برای آنکه بدل به پیکره شود محتاج خواننده است

خوانش برای کتاب به  ر از  آنچهتی انسانیاصولا حقیقت. و همچنین بدون خواننده آری گوید مؤلفبدون 

یک  ،«ابژه»؛ یک سازداما مگر نه اینکه خوانش از کتاب چیزی ناانسانی می ،آورد وجود نداردارمغان می

کاری فقط سازد. خوانش  اشتوانسته رسیدهی اعماقی که خورشید ما نمیمیوه ،ی نابحضور فشرده

ای که در ورای تجربه ،کردهورای انسانی که آنرا تولید  ــ گردد ــ دنبدل به اثری گرد ،اثر، که کتاب« کندمی»

، یا خوانش ویژگی. اندپذیر ساختهدسترس هاای که سنتو فراسوی منابع هنری، آن به بیان درآمده

. کندآفتابی می« شود بدل کند که اثر به اثرخوانش کاری می»را در عبارت « نکرد»ی فعل معن اش،تکینگی

چیزی  ،کند()تولید نمی سازد: خوانش چیزی نمینداردی کردن اینجا به یک کنش تولیدی اشاره کلمه

سازد و آنرا برمیهستی را  که ستآزادی جوریک گذارد آنچه هست باشد؛ خوانشکند؛ میاضافه نمی

و در فضایی  ،گو باشدتواند آریمی تنها که ،گوراضی و آری ،آزادی خوشامدگویک البته  ،آوردفراچنگ می

خوانش  تصدیقی که ،عزم آشوبناک اثر خود را تصدیق کند گذاردمی ،شودآری گشوده می که از رهگذر این

 .است و نه هیچ چیز دیگر
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 «ایلعاذر، بیرون بیا »

و این چنین آنرا از قید  ،گیردخوانشی که اثر را چنان که هست و برای خاطر خودش در نظر می

 ،کسی که به شدت وجود دارد ،کندنمیبه عرصه  باز  در عوض پای خواننده را هم ،کنداش آزاد میمؤلف

کتاب  مؤلفتواند با همه میخوانش است و از رهگذر این یو حتی تجربه ،دین ،حرفه ،کسی که واجد تاریخ

. خوانش کندپرسش نمی ،کندخوانش مباحثه نمی ،. خوانش یک مکالمه نیستوگویی را آغاز کندگفت

دقیقا چه منظوری داشتی؟ چه حقیقتی : »بپرسد چیزی مؤلفخواهد از کتاب و کمتر از آن از هرگز نمی

دیگر تحت انقیاد اما ؛ کشدهرگز کتاب راستین را به پرسش نمیخوانش راستین « ؟ایبرایم به ارمغان آورده

بافته از معناهای متعین همای دقیقا بهند که خود را همچون شبکهایغیرادبهای فقط کتاب نیست.« متن»

ی همیشه پیش از آنکه کسی ادبهای واقعی: یک کتاب غیرتصدیقای از مجموعه ،کنندعرضه می

. است اشوجود فروبسته ضامنو این خوانش پیشین  ،همگان خوانده شده به دستپیشاپیش  ،شبخواند

گاه هیچ شودو هنگامی که خوانده می ،یابداش را در جهان نمیتضمین ،هنر خاستگاه دارداما کتابی که در 

به حضور خود در مقام اثر  این خوانش یگانه دستبهشده تنها در فضای گشودهو  ،پیشتر به خواندن نیامده

 .هربار برای تنها بار ،هربار برای نخستین بار ،شودنایل می

البته تا آنجا که به  ،. جنبشی آزاددهداین آزادی غریب را به ما هدیه میای از نمونه ــ ادبیــ  خوانش

نه فقط واقعیت  ،ستتردید اینجا. کتاب بیحاضر تکیه نکندهای پیشاپیشبه چیزی و ،نیایدانقیاد در 

تصدیقی که  این ،های ثابتاین بافت معناها و دلالت ،شوارکه همچنین سرشت کتاب ،اشکاغذی و چاپی

و منی  ،سازندگرداگردش می خوانندگاناین حصاری که اجتماع تمام  ،مستقر استمرهون یک زبان ازپیش

ها ی کتابحصار همه ،. این حصارابمیجای خود را پیشاپیش می شانام در میانکه هنوز کتاب را نخوانده

نشینند و شب تنگ بر سر این مجلد ناشناس می ،بافتههمهای بهکه همچون فرشتگانی با بال ،هم هست

گونه این .آوردی عالم پدید میشکافی خطرناک در کتابخانه ،زیرا یک کتاب در مخاطره ،کنندبیداری می

 ،ست به هر روامکتوم  ،ای غایب استای ریشه. اثر شاید به گونهاما اثر هنوز نهان ،ت اینجااس کتاب حاضر

 .رابیرون بیا  ،ایلعاذر ،کشدبخش را انتظار میو در پس آن تصمیمی نجات ،ی اثررفته از آشکارحجاببه

گاهی با نفوذ ن اشندبر تحلیل ،ساختن آن: شفافگویی ماموریت خوانش است این سنگ کنارزدن

آور هست که به چیزی سرگیجه ،کم در سرآغاز خوانشدست ،. در خوانشرودکه با خیزی به فراسو می

اند به روی زندگی تر بسته ماندهیشکه پرا هایی خواهیم چشمبرد که با آن مینابخردانه شباهت میحرکتی 

خواهم می :پایانجهشی بی ،یک جهش است ،همچون الهام ،که ربط داردبگشاییم. این حرکت به میل 

ی خوانش را «عجزهم»آنچه باز هم  ،. اما علاوه بر این چیزی هستکه هنوز به نوشته نیامدهبخوانم چیزی 

اینکه در اینجا سنگ و این  ــدارد را بر ما روشن می هااعجاز  که شاید معنای تمامیچیزی  ــکند تر میتکین

 قبر حضورِ که سنگ و این سنگ ،کندگیرد محبوس نمیکه باید جان را واری قبر تنها خلا جنازهسنگ

درآوردن و جهاندن سنگ اینجا البته چیز حرکتبه. پدیدار شودسازند که باید میچیزی را بر حال مکتومِ اینبا

هر لحظه با این  ،بخشیمست که ما هر لحظه در زبان روزمره تحقق میاما این کاری ،ستانگیزیشگفت

و زیر  ،ستاکه شاید از آغاز مرده  ،گذرداش میاین ایلعاذری که سه روز از مرگ ،ایمایلعاذر در حال مکالمه

مان با ما سخن و از بطن ،دهدبه ما پاسخ می ،ترین رسومگرم به ظریفپشت ،ی مرغوبپارچه کفنی از

شود یا حتی افتد یا شفاف میکه فرو می یدرنه گوید اما آنچه به ندای خوانش ادبی پاسخ می .گویدمی
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با وزنی  ،که کاملا مستحکم شده ،ترست صعبسنگی بلکه ،گردداش کاسته میاندکی از ضخامت

این است نشان خاص این  .کندزیر و رو می راآن حساب از سنگ که زمین و آسمبیتوفانی  ،خردکننده

تنها  ،همه فروبسته باشداز شود که بیشتنها چیزی گشوده می: که خوانش از آن فراهم آمده« ودگیگش»

ی عدمی کنندههمچون وزن خرد که تنها آنچه را  .شفاف استباشد آنچه به بیشترین درجه کدر و تیره 

که اثر  منظور این نیستایم مجال می یابد به سبکی یک آری آزاد و شادمانه راه یابد. اما ناپایدار تحمل کرده

میان کتاب که حاضر است و  ،. این امر تنهافهم روزمره در جستجوی ابهام است کردنشاعرانه برای مختل

ی این شدهحاضر ان کتاب که اثر مکتوم است و اثر که تنها در عمق می ،گاه از پیش حاضر نیستاثر که هیچ

چیز : گذر از جهان که در آن همهافکندبار میگسستی خشونت ،تواند خود را تصدیق کندماندگی میمکتوم

به سوی فضایی که اگر بخواهیم دقیق بگوییم  ،که در آن ابهام هست و روشنی هست ،کم معنایی داردو بیش

 رود که گویی به جانبمعنایی دارد طوری به جانب آن می که هرآنچه ،چیز هنوز معنا نداردچدر آن هی

در معنا بدینکه اگر  هم بدهند مانتوانند فریبمیسادگی اما این ملاحظات به. گرددمیاش بازخاستگاه

به یا نوعی مشی ماجراجویانه است  ،کنددیگر می زبانی را جایگزینیک زبان  بگیریم که خوانشنظرشان 

اما خوانش هنوز  ،ی دشوار باشدنزدیکی خوانش شاید یک خوشبخت. و فتوحات ،سماجت ،نوآوریدنبال 

 .شکفدمیواسطه بی که است کوشش است خوانش آری نابیآزادی بی .ترین کارهاستآسان

 

 سبک و معصوم خوانش آری
با  کهتوافقی نیست . نیستحتی حرکتی ناب برای فهم  ،در معنای خوانش ادبی ،خواندن

خوانش . گیردیا فروسوی فهم جای می خوانش در فراسو. دارده میزنده نگ آنرامعنا  بخشیدن بهرونقدوباره

پس ظاهر  از ،در اثنای خوانش خود را آشکار کندباید  کهای نیست تا اثر یگانه وجه فرستادن فراخوانهیچبه

تردید نوعی فراخوان وجود بی. هویدا شود ،تعلق داردهمگان  ی که از اساس بهپس کتاب از ،زبان هرروزه

عمومی سکوت را  یفراخوانی خاموش که در همهمه ،تواند از خود اثر بیایداما این فراخوان تنها می ،دارد

گون به که او را از روابط عادت ،گویدمی پاسخ  آن به رسد  که اوبه گوش خواننده می روتنها از آننشاند و می

خوشامدی  ،شودبه اثر نزدیک می ،در مجاورت آن با اقامت ،جانب فضایی که  خوانش برد بهو می آوردمیدر

این  ،دهدارتقا می این خوشامد کتاب را به جایگاه اثری که هست ؛شود به بخشندگی اثرسرخوشانه می

. زندسازد که اثر با آن خود را جار میسرخوشی می جوریک و از خوشامد ،بردی فرامیانتقال اثر را به هست

حتی اگر . آریِ سبک و شفافی که خود این اقامت است سادگیِ است از  اردخوانش این اقامت است و برخور 

حتی  ،ریزدگای را کند که هوا کم است و زمین از زیر پایش میخوانش از خواننده تقاضای ورود به منطقه

مشارکتی باشد در این خشونت گشوده که خود نظر خوانش هنوز به ،های توفانینزدیکیخارج از این اگر 

 آریِ  ،اندازه آسودهبیست محیطی ،نفسه حضوری آرام و خاموش استحال خوانش فیبااین ،اثر است

 . هاتوفان یدر مرکز همه خاموشی

ا در تقابل شدیدی با اثر قرار و خوانش ر  ،این آریِ حاضر و سرخوش و شفاف ذاتِ خوانش است آزادیِ 

و عمق  ،چشدمی را 3نامتناهی هایشکنجه ،کندی آفرینش غیاب را لمس میتجربه بازیرا اثر . هددمی

                                                            
3. l’infini 
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ه را در جنبشی که آفرینند ،گیردشود نه پایان میگاه نه آغاز میکند که هیچچیزی را تجربه میآنخلاء 

 . یدر خطر ناتمامو کتاب را  دهدقرار می معرض تهدید عزلتی بنیادی

خوانش . اگر که هیچ چیز هم تولید نکند ،تر از آفرینش استر و آفرینندهتخوانش ایجابی ،به این معنا

چیز انجام همهکند و خوانش هیچ نمی. دارد و معصومیت ،فراغت ،سبکی ،ای از قاطعیت داردبهره

روز  هر ،رفتهیک ماموریت لو ،رفتههای یک زندگی بربادشکنجه ،نیافتههای خاتمهتروای ،اضطراب. پذیردمی

 ،خواندن استغیرقابلمسخ »آخر این یقین برای کافکا که سر  و ،شده از خوابهر شب تبعید ،تبعیدشده

ها ی کاستیشکنجهی، و راحتی و خشنود هب بدل اضطراب ،ی کافکاما برای خوانندها. «یک شکست مطلق

ری و سرشاری ،هر تکه از متن و در ،شودمی به معصومیت بدل آشکارگی  و ،یافتگییقین خاتمه ،سرخوشیِ پ 

ذات آری  ،ذات خوانش این چنین است. شودبینی تجربه میپیشو غیرقابل ،ناپذیراجتناب ،اثری یگانه

شدن خواهد با محومیهمان آشوبی که هنرمند  ــ بار آفریننده با آشوبغمسبکی که بسیار بیشتر از جدال 

 .یادآور وجه ایزدوار آفرینش است ــ ش شوددر آن سالار

مونتسکیو . مورد استی خوانندگان بیان دربارهمؤلفهای بسیاری از گلایه رسدبه نظر می رواز این

ام را با خوانشی ساله: اینکه اثر بیستروا ندارنددر حقم  ترسمکه می خواهملطفی را می» :نویسدمی

نه بر اساس  ،قضاوت قرار ندهند؛ اینکه بر اساس کل کتاب آنرا محکوم یا تصدیق کنندای مورددقیقهیک

 خورندمی افسوساش ندنیاور دستست که هنرمندان اغلب به خاطر بهچیزیاو به دنبال آن. «چند جمله

روی که  را دقتبیگوشی  ،را پرت و گیجنگاهی  ،آورندپیش چشم میتلخی بهخوانشی سرسری را  کهآنگاه

ها تامل و و قرن ،زیستن در عزلت و ایثار و مراقبت و محاسبه و همه کوششاین: به کارهایشانآورد می

لق و حالی که آمدهتازه یک یخبرانهبا تصمیم بی ،تحقیق داوری و  ،زیابیار  ،از سر اتفاق دارد او و مطابق خ 

که به  ایآن خواننده ،فرهنگ امروزی باشدی بیندهحق داشت نگران خوان . شاید پل والریشودموقوف می

ی دقیق و یک خواننده فرهنگ ؛ البتهاش بیایدسهولت خود متن به کمک خواندن آن است تا دنبال

دهد و شده هم چیزی را تغییر نمیبدل کیش که به  دینیی شبههای یک خوانش خودسپارانهوسواس

تردید بی ،رقصدسریع میکه گرد متن  یسبک یخواننده کیِ ب  زیرا اگر س   ،کندتر میمخاطره را حتی جدی

شادمانی و معصومیت  ،: این سبکیای در برداردهم ندارد و حتی وعده عواقبیاما  ،راستین نباشد کیِ ب  س  

 ،اختصاصیی در فضایی ئست با یک رقصیار نامر که شاید در واقع رقصی ،کنداعلام می خوانش را

تر و ش حرکت دلمشغولی سنگینای که نباید برایسبکی. «سنگ قبر»وار با ت سرخوشانه و دلشدهسرقصی

 .غایب نیست )جدیت( سنگینی ،به ما داده شده (یبار)سبک که سبکی آنجا  زیرا ،آرزو کرد را یترجدی
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